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  نام شهر ها ومناطق جغرافیایی  ایران در سفر نامه ها وکتب تاریخی
 
  نرگس محمد زاده دانشجوی کار شناسی 

 یا گرایش برنامه ریزی روستاییـغرافـج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چکیده
نیان قرار گرفتـه    سرزمین ایران با انگیزه های گوناگون ،صدها سال مورد توجه ،مطالعه وتحقیق خارجیان وتا حدی ایرا               

محققان در مقاطع گوناگون زمانی ،به بیان نکات مختلف وقابل توجه این سرزمین پرداخته اند و منـابع وآرشـیو                    .است  
  .های کشور خود را از کتابها ونقشه های مربوط به ایران پر کرده اند

ه اسـت ، در لابـلای ایـن منـابع بـه      مسائل مختلف جغرافیایی در این منابع همواره مورد توجه این محققان قرا رگرفت ـ            
  .اسامی شهر های ایران برخورده می خوریم
سفرنامه هـایی محققـان خـارجی       . سفرنامه ها وکتب های موضوعی  است      : آنچه که  این محققان انجام داده اند شامل        

جغرافیـای سـرزمین    :جغرافیای تاریخی ایران ،لسترنج   : چون مارکوپولو،شاردن وکتب ها ی نویسندگانی مانند ، بارتولد        
المسالک والممالـک ، ابـن رسـته    : صورۀالارض ، ابن خردادبه :طالش ، ابن حوقل : های خلافت شرقی ، مارسل بازن    

المـسالک والممالـک   : خدمات مسلمانان به اسـلام ، اصـطخری      :تقویم البلدان ، احمد نفیس      :اعلاق النفیسه ، ابولفداء     :
محاسـن  : ایران باسـتان ،لغـت نامـه دهخـدا ،فرهنـگ فـارس معـین ، مـافروخی                   :خلیج فارس ،حسن پیرنیا     :،اقتداری  

معجم البلدان ، منوچهر سـتوده      :احسن التقاسیم ، یاقوت حموی      :نزهته القلوب ، مقدسی     :الاصفهان ، حمداالله مستوفی     
  .... ،عزیزاالله بیات و

لیج فارس ، در یای خـزر ،جزایـر هرمـز و            در این منابع نام ها ی  قدیمی  وعلت نامگذاری شهر ها ومناطقی چون خ               
خارک ،شهرهای آذر بایجان،تبریز، مراغه ،مرو، هرات  ، بلخ ،اردبیل ، گـیلان ، مازنـدران ، خراسـان ، ری ، لرسـتان ،                          
اصفهان ، کاشان ، گلپایگان ، یزد ، فارس ، کرمان ، سیستان ، بلوچستان ،  سـبزوار ، نیـشابور وخوزسـتان آورده شـده                         

 . است
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  مقدمه    
 سرزمین ایران در طول تاریخ تحولات فراوان داشته است ،ونمی توان به سهولت تصویر روشـنی از تمـامی تغییـرات                     

در منابع مختلف در باره نام شهرهای ایران بحث بسیار شـده اسـت              . این سرزمین در مقاطع مختلف تاریخی  ارائه داد        
ا ی ایران به شرایط طبیعی ، از استحکام ودوام بیشتری بر خوردار بوده وبرخی دیگر دستخوش تحول                  برخی از شهره  .

  .اسامی شهرها ی ایران پا به پای تحولات مرزی متحول شده ودر منابع نیز این تحولات بیان شده است.گردیده اند
شت می شود که گستر دگی ووفور نام شـهر          از محتویات وشرایط کلی سفرنامه ها وکتب تاریخی مر بوط به ایران بردا            

های ایران ،در طول زمان تابعی از موقعیت جغرافیایی،  نظرات و پیشنهادات سلاطین ،در گیری ها و منازعات بـوده و                       
با این توابع ، شهرها نیز پیوسته تغیر کرده و نام شهر ها نیز دستخوش تغییرات آنـان بـه کلـی عـوض شـده ویـا تنهـا                           

  .یر کرده استتلفظشان تغی
کـه  . گاه در نوشته ای شهری با عنوان نامی آورده شده که در منبع دیگر در چارچوب نام دیگری معرفی گردیده است                    

  .  حال به این موضوع می پردازیم



 ٣  

   خلیج فارس  
  : در منابع مختلف ودر کتب مشهور ومعروف جهان در موردنامهای خلیج فارس مطالبی به شرح زیر دیده می شود

  .ذکر شده است ))نارمرتو(( خلیج فارس در قدیمیترین منبع یعنی کتیبه های آشوری به اسم:1
  )2اقتداری،احمد،خلیج فارس ،ص.(آمده است))دریایی که پارس می آید((در کتیبه های داریوش :2
  .نامیدهاست))اریتره((هرودوت مورخ یونانی آن را:3
  .می نامد)) کای تاسپرسیکون((استرابو جغرافیدان یونانی آن را:4
بـه معنـی خلـیج    ))پرسیکیوس سینوس ((بطلمِیوس عالم معروف به علم هیئت وجغرافیای قدیم از این خلیج به اسم        :5

  .فارس یاد کرده است
،بـــه golf persique،بـــه فرانـــسهPersia golfایـــن خلـــیج در زبـــان انگلیـــسی :6

 presoakن روسـی  وبـه زبـا  golf persico،بـه ایتالیـایی   persischer golfآلمـانی 
azoicآمده که در همه آنها کلمه فارس وجود دارد.  

در همه دوره اسلامی این خلیج به نام های در یای فارس ،دریای پارس وخلِج فارس آمده است،از جمله ابن حقول                     :7
آن ))والجزایرهعجایب الهند والبره والبحر     ((وابن خرداد به در کتاب خود به نام         ))بحر فارس ((در صورۀ العرض آن را      

  .را در یای پارس نامیده است
از )بلـدان الخلافـۀ الـشرقیه   (لسترنج خاور شناس معروف در کتاب خود که از انگلیسی به عر بی ترجمه شده اسـت         :8

  )).584نشأت،صادق،تاریخ سیاسی خلیج فارس،ص.((نامبرده است ))الخلیج الفارسی((خلیج فارس به نام 
 میلادی در یای کرمان،بلوچستان ومکران گفته می شده وپس از آن در نقـشه هـای                 13و12به خلیج فارس درقرن های    

جغرافیایی دوره فتحعلیشاه نام این در برخی از کتب عربی وانگلیسی به نام در یـای عمـان نوشـته شـد واز آن تـاریخ                          
 ـو دریـای    ،جغرافیای تاریخی خلـیج فـارس     :میریان، عباس .((بتدریج در کتب فارسی هم معمول ومرسوم گشت        ارس پ

  .))28،ص
  

  در یای خزر
  .یاد شده است )) هیرکانین((در منابع یونانی  به در یای خزر اشاره شده است واز آن با نام :1
  .بر می خوریم ))بحرقزوین((یا )) بحر جرجان((در دوره اسلامی به نام:2
نیز نزد جوامع همجوار وغیر همجـوار بـرای   )) کاسپین((برخی از منابع همزمان با دوره اسلامی وحتی قبل از آن نام     :3

به معنی آب هستند،ودر کل  کلمـه        )) بیه وپی ((برگرفته از قوم کاسپ است،و    ))کاسپ.((این در یاچه به کار رفته است      
  .یعنی کاسپی که کنار آب نشسته است

  )خدمات مسلمانان به اسلام:احمد نفیس.(نفیس احمد در کتاب خود این در یارا خزر می نامد:4
  )مسالک وممالک:استخری ابو اسحاق .(ابو اسحاق استخری باز باخزر ذکر کرده است :5
سـفر نامـه ابـن      :ابن حوقـل  .(ابن حوقل فصل نهم کتاب خود را به این در یا با نام در یای خزر اختصاص داده است                  :6

  ) 139تا129حوقل ص
  )العلاق النفیسه:ابن رسته .( اشاره داشته استابن رسته نیز در مورد دریا وساکنین آن نواحی وتاریخ آنان نیز:7
مـروج  :مسعودی،ابولحـسن .(ابولحسن مسعودی یکی دیگر از تاریخ نگارانی است که به ایـن در یـا پرداختـه اسـت                  :8

  )الذهب ومعادن الجوهر
  .ابولفدادر کتاب خود در خصوص جغرا فیای این در یا توضیحاتی را ارائه داشته است:9

مفخـم پایـان،لطف    .(پایان نیز در زمره محققانی است که در باره در یـای خـزر نوشـته هـایی دارد                  لطف االله مفخم    :10
  ) فرهنگ رود های ایران:االله
  )طالش:بازن ،مارسل.(مارسل بازن با همین نام ذکر کرده است:11
فاده کـرده   منوچهر ستوده در کتاب خود از منابع نسبتاً جامعی در خصوص در یـای خـزر وبـا همـین اسـامی اسـت                       :12

  )از آستارا تا استر آباد : ستوده ،منوچهر.(است
  )369سیاحتنامه ،ص:شاردن .(نام برده است))هیر کانی ((شاردن سیاح فرانسوی بانام:13
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  :جزیره هرمز
  )59،ص24مجله بندر ودریا،شماره .(عده ای نام هرمز راگرفته شده ازاهورامزدا نام خدای پارسیان میدانند:1
  )171مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران،ص:بیک محمدی .(نام داشت)) جرون((تاسده ششم جزیره هرمز:2
)) جرون(( ویا))زرون  (( غارتگران مغولها در اوایل قرن چهاردهم امیر هرمز را مجبور ساخت که شهر را ب جزیره               :3 
  )202،صبارتولد،جغرافیای تاریخی ایران، چ اول.(انتقال دهد)در این زمان هرمز گویند(

در قرن هفدهم :4
  )203بارتولد،جغرافیای تاریخی ایران، چ اول،ص. .(نامیده می شد))گمبرون((بندرعباس 

  
   

  
  آذربایجان 

اسـکندرمقدونی آتروپـات ایرانـی رادر سـال     .آذربایجان در قـدیم ،قـسمت شـمال غربـی مـدی را تـشکیل مـی داد                :1
ه این خطه آمد وبعدها توانست در اینجا دولت کوچکی تـشکیل        میلادی به عنوان ساتراب به مدی اعزام کرد واو ب         328

وآذربایجـان از همـین جـا    )نزد ارامنه   (وآتروپادگان  )نزد یونانیان (لذا کلمه های آتروپاتن   .دهد که به اسم او معروف شد      
  )221جغرافیای تاریخی ایران،ترجمه حمزه سردادور،چاپ دوم،ص:بارتولد.(آمده است

زد نویسندگان کلاسیک گادزا یا گادزاکا ونزدارامنه وشامیان گندزک ویا کـن زک یعنـی کلمـه                 پایتخت این سرزمین ن   :2
  )108مارکوارت،. (یا جنزۀخوانده اند) با تحریف(فارسی گنجک است،واعراب کزنا 

 در  آمده که یکی از ولایات زیبای کشور اسلام ودژ مسلمانان         ))روحاب  ((در دوره اسلامی سرزمین آذربایجان به نام        :2
  :تقسیم می کند که عبارتند از)خوره(مقدسی ،سرزمین رحاب را به سه بخش.مقابل روم بوده است

  .خوره اران شامل تفلیس،شکور،گنجه،شروان،باکو وشکی_1
  .ارمینیه شامل سلناس،خوی،ارومیه، مراغه، اهر ومرند_2
تبریـز ،جـابروان    : شـامل  -یـل اسـت   آذر آباد از نـواده نـوح آنـرا پـی افکنـد وقـصب معـروف آن اردب                  –آذربایجان  _3

  )555احسن التقاسیم فی معرفه القالیم ص:مقدسی.(وموقان
اصــطخری در کتــاب مــسالک وممالــک ایــن ســـرزمین را تحــت عنــوان ارمینیــه ،اران وآذر بایگــان مـــی          :3

  )155اصطخریکالمسالک والممالک ،ص.(نامد
  

  تبریز
: این کلمـه مرکـب از دو بخـش اسـت          .درآمده است )) توریز ((بوده وبعدها به شکل   )) توری((نام این شهر در ابتدا      :1

اسـت کـه د رزبـان مـردم آذر          )) ری  ((که در زبان ترکی آذری به معنی گرم وتب است وبخش دوم             ))تو((بخش اول   
بایجان به معنی جریان، چشمه ورود بوده است لذا کلمه توری در نوشته هـای پـس از اسـلام ابتـدا بـه شـکل تـوریز                

محمد مراد بن محمد    :آثار البلاد،ترجمه   :قزوینی   ،زکریا بن محمد     .((ل ادبی  وکتابی تبریز در آمد هاست       وسپس به شک  
((  
سفرنامه مـارکوپولو، ترجمـه حبیـب االله        :مارکوپولو.(می نامد )) توریز((مارکوپولودر سفرنامه خود  این شهر را با نام          :2

  )صحیحی 
است که در زبان مـردم  )) ری((ری به معنی گرم وتب است وبخش دوم   است که  در زبان ترکی آذ      )) تو((بخش اول   :3

  152شهرهای ایران ،ص:کیانی،محمد یوسف .(آذربایجان به معنی جریان ،چشمه  ورود بوده  است
  

  اردبیل
در دوره جغرافیانویسان عـرب مرکزکـشوری  ونظـامی          :بارتولد خاور شناس معروف در کتاب خود چنین می نویسد         :1

این شهر در جلگه ای پر آب ودر سمت شرق کوه سیلان قرار داشت وجـد بـزرگ صـفویه از                     . اردبیل بود  آذر بایجان   
یخی ایـران، ترجمـه حمـزه سردادور،انتـشارات تـوس، چـاپ دوم              جغرافیـای تـار   :بـار تولـد   .(این جـا بـر خواسـت        

  )222،ص1368،
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  گیلان 

  .ه اندکفت))کادوسیان((در گذشته مورخین یونانی سکنه این سرزمین را:1
  .کلمه گیلان از گیل گرفته شده وبه معنی مملکت وسرزمین گیلهاست وگیل بخشی از اقوام کادوسی بوده است:2
  .در دوره اسلامی این سرزمین جیلان نام داشته است:3
  

  )طبر ستان(مازندران 
ن بـه معنـای ناحیـه ی     کلمه طبر در زبان بومی به معنی کـوه اسـت ،بنـابراین طبرسـتا              :لسترج در کتاب چنین نوشته      :1

  )314جغرافیای سرزمین های خلافت شرقی ،تر جمه محمود عرفان، ص:لسترنج گای.(کوهستانی  است 
  
جغرافی نویسان قرن دهم، مازنـدران راطبرسـتان میگفتنـد وپایتخـت قـدیمی آن      :بارتولد در مورد طبرستان می گوید  :2

  )240یای تاریخی ایران،صجغراف:بارتولد.(ساری بوده که کنار رود تجن قرار دارد
  )168المسالک والممالک، ص:اصطخری.(طبرستان سرزمین هامون است: اصطخری در مورد طبرستان می گوید:3
ابـن  .(در سراسر طبرستان رودی کـه قابـل کـشتیرانی باشـد نیـست امـا بـه دریـا نزدیـک اسـت                      :ابن حوقل میگوید  :4

  )123صورۀ الارض، ترجمه جعفر شعار،ص:حوقل
  

  خراسان
خور که مخفف وبه معنی خورشید است وآسان کـه          .از دوکلمه تشکیل شده است    )) خور آسان ((خراسان در حقیقت  :1

  ) 308جغرافیای تاریخی شهرها ،ص:نهچیری،عبدالحسین.(در اینجا به معنی آمدن ،ظاهر شدن ونمایان شدن است
، مغرب آن ناحیه ی گرگان است وحـدود  ناحیت شرق وی هندوستان است ،وجنوب آن بیابان: در حدود العالم آمده   :2

  )88حدودالعالم ،ص.(خراسان ناحیتی است بزرگ با خواسته بسیار ونعمتی فراخ.غور وشمال آن رود جیهون است 
  

  نیشابور
  . ذکر کرده است)) شادیاخ(( خاقانی در اشعار خود آن را با نام1:

ناوری وبر عمارت ،تجارت،کثرت مسافر وقافلـه بـه         در سراسر خراسان شهری در سلامت هوا وپه       :ابن حوقل گفته    : 2
  )312و168صورۀ الارض ،صص: ابن حوقل.(می نامد))  شایگان(( و با نام. پای نیشابور نمی رسد

  )278ص: یعقوبی.(به کار برده است)) شادیاخ((همچنین یعقوبی با : 3
هار محله که هر کدام نیمی از شیراز اسـت          مقدسی نیز همپایه ای در اسلام برای آن نمی داند وآن را شامل چهل وچ              :4

  )61تا59التقاسیم ،صص:مقدسی.(می داند
نیشابور را ابر شهر  خوانند ،این شهر در هامونی قرار دارد وبناهای             :اصطخری در مورد آبادانی واهمیت آن می گوید       : 5

  ) 304سالک والممالک،صالم:اصطخری .(آن از گل باشد ودو شارستان دارد وقهدژ،ربض وشارستان آن آباد است 
نیشابور شهری است صحرایی وکوهستانی که در یک طـرف آن کـوه بلنـدی واقـع           : ابن رسته اصفهانی نیز می گوید     :6

  )200اعلاق النفیسه،ص:ابن رسته .(شده وآب آشامیدنی این شهر از قناتهای زیر زمینی است
  

  بلخ
تـاریخ جغرافیـای    :بارتولـد .(ه اسـت ، تخـارا مـی نامـد         بطلمیوس آن را به دلیل اینکه محل زیست قـوم یـات  بـود              :1 

  )63ایران،ص
  )63بارتولد،ص.(گوتشمید نیز تخاراها را فاتح باختر می داند:2
بارتولد تخارستان می نامد زیرا در آن زمان مملکتی را که در دو کنار آمو در یا تا نز دیکترین جهان واقع بود وغالبـا                         :3

  )64تاریخ جغرا فیای ایران ، ص:با رتولد .(ه این نام می خوانندصفحه واقعه در شرق بلخ را هم ب
  )428التقاسیم،ص:مقدسی .(مقدسی نیز در همه سرزمین عجمان آن را بی نزیر می داند: 4



 ٦  

آن را نوبهار خوانند وجای بازرگانـان اسـت وجـایی اسـت بـسیار پـر                 :در حدود العالم نیز در معرفی این شهر آمده          :5
  )99حدود العالم ،ص.( را رودیست بزرگ که از حدود بامیان برودنعمت وآبادان وآن

  
  مرو

ــدیم      :1 ــه در ق ــود ک ــای آن ب ــعبه ه ــاب وش ــه مرغ ــه واح ــدود ب ــرب مح ــمت غ ــان از س ــا((گوزگی ــی )) مرکیان م
  )80تاریخ جغرا فیای ایران ، ص:بارتولد.(خواندند

: یزدی،شـرف الـدین  .( می نامیده انـد ))رغاب م((شرف الدین یزدی راجع به مرو می گوید که در زمان وی آنجا را             :2 
  ) 311،ص1ج
  

  ری
  . خوانده است )) شیخ البلاد((وبه جهت قدمت ، )) ام البلاد(( حمد االله مستوفی ری را:1
)) راگـا ((درقرن ششم قبل از میلاد در کتیبه های داریوش شهر را            . نام داشته است    ))رگ  ((یا  )) راگا((ری د رقدیم    :2

  .ذکر شده است
،شهر معتبری بود ومانند سایر بـلاد بـزرگ بـه شهرسـتان ،قهنـدژ وربـض       )) ری((در زمان جغرافینویسان قرن دهم ، :3

  )145جغرافیای تاریخی ایران ،ص:با رتولد.(تقسیم می شد
عروس شهرها وسکه جهان است ودر حدیث ایت که ری یکی از دروازه های جهان )) ری((مقدسی می گوید :4

  )574سیم فی المعرفۀ الاقالیم،صالتقت:مقدسی.(است
شهری است عظیم وآبادان با خواسته مردم وبازرگانان بسیار وآبهای ایـشان از             )) ری(( در حدود العالم آمده است که     :5

  )142حدود العالم ،به کوشش دکتر منوچهر ستوده ،ص.(کاریز است 
صـورۀالارض  :ابـن حوقـل   .(در مشرق پس از بغداد آبادتر از ری نیست:ابن حوقل در مورد این شهر چنین می گوید  :6

  )115،ص
  

  لرستان
جغرافیـای تـاریخی    :بارتولـد .(نـام مـی بـرد     )) لـر بـزرگ   ((و))لر کوچک   (( بار تولد درجغرافیای تاریخی خود با نام      :1

  )196،ص
  

  همدان
  )71حمد االله قزوینی،ص.(بوده است)) هگمتانه(( یم اسم کنونی همدان در فرس قد:1
  .می خواندند)) آکباتانا((یونانیان آن را بانام :2
  )241ابن فقیه،ص.(در دوره هخامنشی نیز به همین نام بوده است:3
  )188جغرافیای تاریخی ،ص:بارتولد.( پولیبی در قرن دوم قبل میلاد نیز آکباتان می نامد:4
  .معرفی کرده اند)) هگمتانه ((ورتر سفر نامه نویسان خارجی نیز این شهر را با نام تومانسکی،کرزن،کرپ:5
   

  اصفهان 
با موکب به کنار زنده رود رفته وزیرش که به بسیاری لغات        ) ع(سلیمان  :محمد باقر موسوی خوانساری نقل  می کند       :1

ای نزدیکست مقصود اینکـه زمینـی را کـه          که هان در فارسی اشاره به ج      )) آصف هان ((تکلم می کرد به فارسی گفت       
  ) روضات الجنات :موسوی خوانساری،محمد باقر.(گفته شد)) آصف هان(( می طلبیدیم همین است از این جهت

   
  .خوانند)) اصبهان بن فلوج بن لنطی بن یونان بن یافث(( اصحاب تاریخ به نام: 2
  .دخوان) ع(بن سام بن نوح))اصبهان ((ابن الکلبی به نام :3



 ٧  

مرکب است از اصب که در زبان فارسی معنی بلد وشهر باشد وهان اسم سـوار چنانکـه گویـا                    )) اصبهان(( ابن درید :4
  )فواید الرضویه:قمی ،شیخ عباس.(گفته می شود شهر سواران

اصب به فارسی اسب باشد وهان گویا علامت جمع می شود ومعنـی آن سـواران    : عبد االله المستحجیر بعفوه المعرف    :5
  )7الاصفهان،ص: میر سید علی جناب. .(است واصبهانی سوار است

اصبهان مشتق از لشکر می باشد چون لفظ اصبهانرا به فارسی بر گردانند ه می شـود اسـپاهان کـه                   : حمزۀ ابن الحسن  :6
جمع اسپاه باشد واسپاه لشکر است و سگ وهمینطور سگ اسم لشکر وسگ می باشد و به همین جهت دو شـهر کـه                        

میر سید  .(لشکر بوده است به این دو اسم خوانداند واصبهان را اسپاهان وسجستان را سکان وسکستان نا میده اند                 محل  
  )7الاصفهان،ص: علی جناب

  )8الاصفهان،: میر سید علی جناب)) .(جند االله((دانند یعنی )) اسپاه(( عوام الناس اصل اصبهان را: ابن حمزه:7
  
  
ایـن شـهر دارای چهـار       :هر را به اسکندر نسبت می دهد ودر کتاب خود چنین مـی آورد             ابن رسته تاریخ بنای این ش     :8

  .دروازه به نامهای خور،در وازه اسفنج ،در وازه طیره ودروازه یهودیه بوده وبر باروی شهر یکصد برج قرار دارد
است کـه بـه تـدریج بـه هـم       در اصل چهار دیه بوده      .بنای آن را به پادشاهان کیانی نسبت می دهد        : حمداالله مستوفی :9

  )  نزهت القلوب:مستوفی ،حمد االله.(پیوسته وشهر ی بزرگ شد
  .ذکر شده است)) اسپیدان(( در  دائرۀ المعارف  جغرافیای فرانسه:10
بوده است یعنی فربه شدن، نمکین جهت خـوبی آب          )) اصت بهان ((در قابس در ماده اص گوید که اصل اصبهان ،         :11

  .لمه اعجمیه است وهوای وحق انست که ک
شهرســتان ومدینــه )هجــری7قــرن(بــوده اســت کــه الان ))جــی ((اصــبهان در موضــع معروفبــه :یــاقوت حمــوی :12

  )معجم البلدان:یاقوت حموی.(گویند
مفضل بن سعد بن الحسین بن مافروخ بختیار نقل می کند از حمزه اصفهانی  صاحب کتاب تاریخ اصفهان ،اسکند                    :13

  .نامیده شد))جی (( ی را فرمود شهری بنا کند که باسم ر،جی پسر راود اصفهان
  . می نامد)) اسپاهان(( طبری در کتاب تاریخ الامم والملوک:14
ذکر شده است که اصبهان در آنها بعد بنا شده است ،زیـرا مـی               ) ع( پیش از مسیح     30تاریخ اصفهان از قرن     :بستانی:15

  )دایرۀ المعارف بستانی :بستانی .(شده استنامیده می )) جی((گویند بانی آن اسکندر است و
را مشتق می سازند به واسـطه       )) کاشیگر((و)) کاشی((از کلمه کاشان ویا مخفف آن که کاش است کلمات فارسی            :16

جغرافیـای تـاریخ    :بارتولـد .(جبالی که در جنوب شهر واقع شده گرمای تابستان در کاشان به نهایت شـدت مـی رسـد                  
  )233ایران،ص

تـاریخ جغرافیـای   :بارتولـد .(نـام مـی برنـد   )) جربادقـان ((یدانان عرب از همدان به اصفهان از گلپایگان با نام      جغراف:17
  )   235ایران،ص

  
  یزد

در این منطقه بوده است که هنوز باقی        ))هرفته((بوده  وقریه ای به نام     )) فرامیژ((وپس از آن    )) ایستایس((اسم یزد قبلاً    
  )الغت نامه دهخد. (مانده است 

  
  فارس 

پارسـیها  .است  ، که معرب آن فـارس اسـت         )) پرسیس(( و در یونانی  ))پارسه  ((در کتیبه های هخامنشی به صورت       :1
  )329کلیات جغرافیای طبیعی وتاریخی ایران،ص:بیات عزیزاالله.(مردمانی آریایی بودنند

  )130صبه کوشش منوچهر ستوده ،... حدود العالم.(می نامد)) پارس ((مقدسی آن را :2
ابن حوقل فارس را شامل پنج ولایت می داند وپهناور ترین ومشهور ترین آن را، ولایت اصطخر که کرسـی آن نیـز                        :3

  )43_41_34صورۀ الارض ،صص:ابن حوقل (.استخر نامیده می شود ذکر می کند
  )125چ اول ،ص: هرودوت.(هرودوت ولایت جنوبی ایران را پارس می نامد:4



 ٨  

  
     کرمان

نامیـده شـده وکـم کـم کرمـان شـده            ))کارمانیـا ((بوده وبعـدهاا    ))بوتیا((قدیم کرمان بنا بر کتیبه های هخامنشی        نام  : 1
  )فرهنگ فارسی معین.(است

  )فرهنگ فارسی معین.(کارمانی از آن یاد کرده است((بطلمیوس بانام :2 
،که در این زمان مکـران      ))روسیاگد((که ولایت جنوب شرقی ،یعنی      ) گرمانی اوی (و) وسیایوی(طوائف در :هرودوت:3

  )191،چ اول ،ص: هرودوت.(وکرمان است، به اسم آنها نامیده شده اند
اعراب این ولایت را از روی رویش نباتات ب ولایات          .هرودوت کرمانیان را جزو طوایف تخته قاپوی ایران می داند         :4

 ـ       .سردسیر وگرمسیر تقسیم می کردند       واحی سردسـیر بـوده وبقیـه ی آن را جـزو            در کرمان تنها نواحی شمالی جـزو ن
  )161جغرافیای تاریخی ایران،چ دوم،ص:بارتولد.(گرمسیر می دانستند

ابـن خردادبـه    .(قفص ،بارز ،بلوص ،جیرفت میداند    :ابن خردادبه در کتاب خودکرمان را شامل شهر های بزرگی چون          :5
  )39المسالک والممالک ،ص:

حدودش رااز مکران ،شبانکاروعراق عجم ودارالملکش را گواشیر ذکر می کند .مستوفی کرمان را یازده شهر می نامد    :6
موسـتوفی حمـد االله     .(گواشیر ،بم ،جیرفت، خبیص ،سیرجان،شهر بابک ،نرماشیر،مکران وهرمـز        :وشهرهایش عبارتند از  

  )170نزهۀالقلوب ،ص:
  )74لارض ،صورۀا:ابن حوقل.(ذکر کرده است))  کرمان(( ا بن حوقل این شهر را با نام:7
ــسد  :8 ــسیری اســت   :مقدســی در احــسن التقاســیم  مــی نوی ــه وسردســیری وگرم ــان ســرزمینی اســت در کران کرم
  )680احسن التقاسیم ،ص:مقدسی.(
باشد وقفص به پارسی کوچ با شد واین قوم را کوچ )قفص (ودر پایان کوه ) بلوچ ( حد غربی آن را:اصطخری : 9

)141المسالک والممالک ،ص:اصطخری.(از بلوچخوانند وبلوچ وکوچ از کس نترسد الا   
  مکران 
می گفتند ودر )) موکای(( یا)) ماکای((به عقیده علما کلمه مکران مشتق از نام یک قوم دراوی است، که یونانی ها :1

  .می خواندند)) ماسیا((و))ماکا((کتیبه های میخی 
  .نام می برد)) اکاره نه م((ستفان بیزانسی از جغرافیدانان یونانی  در کتاب خود با :2
  .هم دیده می شود))مکوران((در تألیفات  مؤلفین اسلامی در مکران :3
 غالبا برای تسمیه تمام ایالت جنوب شرقی کیج ومکران را استعمال می کردندوبه همین 15 تا13نویسندگان قرون :4

محسوب داشته کسمه کوران  نامیده  ولایت مزبور را که وی در جزو هند ) 290ص( جهت  مارکوپولو در کتاب خود 
  )  204جغرافیا تاریخی ایران،ص: با تولد. (است 

  
  سیتان

  .آورده شده است)) زرنگ((در کتیبه بیستون وتخت جمشید به نام :1
  .وآورده شده است))زرنگا((در کتیبه داریوش با بام :2
  )151الارض،صصورۀ :ابن حوقل.می نامد))زرنج((ابن حوقل جغرافیدان بزرگ اسلام :3
المـسالک والممالـک    :اصـطخری،ابراهیم .(ذکـر کـرده اسـت     ))سجـستان ((و))زرنـج ((اصطخری در کتاب خود بانـام     :4

  )249و193،صص
  )304احسن التقاسیم،ص:مقدسی.(نام برده است))زرنج ((مقدسی نیز در کتاب خود با :
ن آمده بود،طـولی نداشـت ،ولـیکن خـاطره          بیرو)) سجستان((اقتدار سلسله صفاریان که از    :در تاریخ عتبی آمده است    :5

  )249تاریخ عتبی ص.(های عمیقی  در اهالی سجستان باقی گذاشت
)) زرنـج ((نـام کـرد وعـرب       )) زرنـگ ((سیستان را جهان پهلوان گرشاسـپ سـاخت و        :حمد االله مستوفی می نویسد    :6

نزهــۀ :مــستوفی.(ودوبــر ســر راه ریـگ روان،بنــدی عظــیم بــست تـا شــهر از آســیب ریــگ روان ایمـن ش ــ  .خواندنـد 
  )174القلوب،ص

  )117جغرافیای تاریخی ایران،ص: بارتولد.(می نامیدهاند))سجستان ((جغرافیدانان قرن دهم با:7



 ٩  

  )226کرزن ،ص سفرنامه:کرزن.نام می برد)) سیستان((کرزن در سفرنامه خود از  :8
  .یانا،نیمروزوزاولسکستان ، سیستان،سجستان،زرنگ،زابل،در نگ: دیگری به کار برده انداسامی:9
  

  بلوچستان
یـا  )) مکـه ((بر اساس کتیبه بیستون که از عهدداریوش هخامنـشی بـاقی مانـده اسـت ،نـام بلوچـستان بـه صـورت                        :1
  .ظبت شده است ))مکا((
  . به معنی ماهی خوران آمده است))مکوران((یا ))مکا ((نام :2
  )1454ایران باستان ،ص:یا،حسنپیرن.(می نامیده اند))کدروزیا (( یونانیان این سرزمینرا:3
  .بوده است))کوسون((در عهد ساسانیان  نام این منطقه :4
  .بوده است)به فتح میم وضم کاف)) (مکران(( در قرن اول هجری که اعراب به این ناحیه حمله کردند نامش:5
  

  سبزوار
  )36ص: شرف الدین.کند ذکرمی))اسفزاری((ار آن زادگاه ونام برده نام اسفزاری عین الدینشرف الدین در کتاب خود از م:1 
  )37ص: فریه.(نام می برد)) اسفزار((فریهاز جنگ بین ولات هرات وقندهار در خطه ای به نام:2 
  )      282المسالک والممالک ،ص:اصطخری.(اصطخری نیز این شهر را با همین نام خوانده است :3 

  
  

   خوزستان
  .که سامی عیلام بوده ، آمده است ))سوزیان((در تورات نام خوزستان با :1
  .معرفی شده است))سوزیان ((در روی کتیبه های با نام :2
جغرافیـای تـاریخی   :بارتولـد .(بنا به قـول کـرزن کلمـه خوزسـتان وعربـستان در معنـی  هـر دو کـاملا یکـی اسـت           :3

  )239ایران،ص
  )407مقدسی،ص.(جغرافینویسان قرن دهم با اسم السوس ذکری از سوز می کنند:4
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  نتیجه 
  . ها مؤ ثر بوده است شرایط محیطی وجغرافیای کشور ایران در نامگذاری شهر:1
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  . بوده استجنگ ها در گیریها  وتهاجمات از جمله عوامل مؤثر دیگر :4
    

  
  پیشنهادات 

با توجه به قدیمی بودن برخی منابع در ک درست مطالب نگاشته شده سخت می باشد  ونیازمند برسی های گسترده                     :1
  .تری می باشد

  .اسمی شهر ها در منابع مختلف گاهأ با تناقض همرا ه اند که این نیز دقت وبررسی بیشتری را می طلبد:2
  .ی مؤلفین  گاه در معرفی در ست نویسنده تناقض هست که نیاز به تحقیقات بیشتری است با وجود تشابها ت اسم:3
  . وجود چنین همایش ها خصوصاً در بخش دانشجویی بسیار مفید می باشد:4
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